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رًا جَمِیلًا ﴿»آیه شریفه : هُمآ هَجآ جُرآ برِآ عَلَى مَا یَقُولوُنَ وَاهآ گویند شكیبا باش و از   و بر آنچه مى -﴾ 12وَاصآ

 «(12آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر )

 

 صبر و هجرت ، راه رستگاری، بعد از ایمان به خدا ! عنوان:
نام پروردگار خود را یاد كن و تنها به او بپرداز * )اوست( » بعد از اینکه در آیه قبل دستور الهی آمد که 

خداوند متعال برای «خاور و باختر خدایى جز او نیست پس او را وکیل خویش اختیار كن (پروردگار 

بِرآ عَلَى مَا یَقوُلُ » رفع موانع اجرای دستور داده شده، فرمود:  رًا جَمِیلًا وَاصآ هُمآ هَجآ جُرآ و در برابر  -ونَ وَاهآ

حقیقت صبر و هجرت از « گزین.  یشایسته از آنان دور یطرز گویند شكیبا باش و به یآنچه ]دشمنان[ م

های دینی فراموش شده و محتاج بازبینی جدّی در دنیای اسلام است؛ حضرت امیر  مفاهیم کلیدی و ارزش

دَ الآمُصِیبَةِ؛ وَ » صلیّ الله علیه وآله فرمود:  ‎ ‎ علیه السلام، به نقل از رسول خدا، رٌ عِنآ رُ ثَلاثََةٌ: صَبآ بآ الصَّ

رٌ عَلیَ الطَّ  صِیَةِ...صَبآ رٌ عَنِ الآمَعآ صبر سه گونه است: صبر بر مصیبت ، صبر بر طاعت و  - اعَةِ؛ وَ صَبآ

سیصد درجه   ‎صبر بر معصیت. پس کسی که با صبر جمیل شدت مصیبت را ردّ کند، خدا برای او

اید بر آسمان و زمین باشد. و کسی که صبر نم ‎ ‎ نویسد که مابین هر درجه تا درجه دیگر مثل مابین می

نویسد که میانۀ  هر درجه تا درجه دیگر مثل میانۀ قعر زمین  برای او ششصد درجه می ‎ ‎ اطاعت، خدا از

نویسد که مابین هر  نهصد درجه می ‎ ‎ عرش باشد. و کسی که صبر کند بر معصیت، خداوند برای او ‎ ‎ تا

  (11 )اصول کافی باب الصبر حدیث «.باشد.عرش  ‎ ‎ بین منتهای زمین تا منتهایدرجه تا درجه  دیگر مثل ما 

های مختلف آن، الگویی برتر از پیامبر )صلی الله علیه و آله( ندارد. به نظر  شک صبر در عرصه بی

تَوِي » های صبر بر طاعت ، عمل به مفاد این آیه شریفه باشد:  ترین نمونه رسد یکی از عالی می وَلَا تَسآ

هُ وَليٌِّ حَمِیمٌ. وَ ما یُ الآحَسَنَةُ وَلَا  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّ نَكَ وَبَیآ سَنُ فَإذَِا الَّذِي بَیآ فَعآ بِالَّتِي هِيَ أحَآ ئَةُ ادآ یِّ لَقَّاها إلِاَّ الَّذِینَ السَّ

دشمنان  هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن تا- صَبَرُوا وَ ما یُلقََّاها إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند. اما به این مرحله جز کسانی که دارای صبر و استقامتند 

  (31و  3۴)فصّلت/ «گردند. رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمی نمی

کند:  ، پاداش آنها را چنین بیان می« به صابران مژده بده»فرماید:  خداوند پس از آن که به پیامبر )ص( می

تَدُونَ  » ئِكَ هُمُ الآمُهآ مَةٌ وَأوُلَٰ هِمآ وَرَحآ هِمآ صَلوََاتٌ مِنآ رَبِّ ئكَِ عَلَیآ آنها کسانی هستند که الطاف و درودها و  -أوُلَٰ

 در شأن نزول آیه (11۹)بقره/« یافتگان هستند. رحمت پروردگارشان، شامل حالشان شد، و آنها هدایت 

رًا جَمِیلًا » شریفه  هُمآ هَجآ جُرآ بِرآ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَاهآ از أمیرالمؤمنین )علیه السلام( روایت شده «  وَاصآ

لوُنَ مِنآ تَ »است:  دِثُهُ الآمُبَدِّ مَتِهِ وَ رَأآفَتِهِ بِخَلآقِهِ وَ عِلآمِهِ بِمَا یُحآ رُهُ بسَِعَةِ رَحآ َ جَلَّ ذِکآ یِیرِ إنَِّ اللهَّ کَلَامِهِ قَسَمَ کَلَامَهُ غآ

سَامٍ ... اش در حقّ  گرامی است به سبب فراخی رحمت و مهربانیخداوند که یادش با شکوه و  - ثَلَاثَهَ أقَآ

آورند، کلام خود را بر  کنندگان در کتابش تغییر به وجود می دانست تبدیل آفریدگان و نیز از آنجا که می

ای را چنان قرار داد که  یابند، گونه ن قرار داد که دانا و نادان در میای را چنا سه گونه تقسیم کرد: گونه
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   یابند؛ یعنی همان کسانی که خود، سینه تنها دارندگان ذهن قوی و احساس لطیف و تشخیص درست، درمی

 داران ای دیگر را چنان قرار داد که تنها خدا و امنای او و ریشه ایشان را از برای اسلام گشود، و گونه

فرستد  یابند ... و خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می در علم که سلام و درود خدا بر ایشان باد در می

 (.17)احزاب/اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملًا تسلیم ]فرمان او[ باشید.  ای کسانی که ایمان آورده

بر او درود فرستید. و باطنش آنجاست که که این آیه ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش آنجاست که فرمود: 

فرمود: کاملًا تسلیم ]فرمان او[ باشید، یعنی تسلیم کسی شوید که او را وصیّ و جانشین خود قرار داد و 

اش بخشید و تسلیم آنچه که به او سپرد، شوید. این از جمله آیاتی بود که گفتم تأویلش را  بر شما برتری

دانند. همچنین این کلام خداوند متعال؛  ذهن پالوده و تشخیص درست میتنها دارندگان احساس لطیف و 

چراکه خداوند، پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( را بدین اسم نامید و  (،132)صافات/ سَلَامٌ عَلیَ إلِآ یَاسِینَ،

سَلیِنَ فرمود:  آنِ الحَکیِمِ* إنَِّکَ لمَِنَ المُرآ دانست که آنان کلام او یعنی درود  یزیرا م«. (1-3)یس/ یس* وَ الآقرُآ

برند. در  هایی که حذف کردند، از میان می بر خاندان محمّد )صلی الله علیه و آله( را همچون دیگر کلام

داشت و  همین حال رسول خدا )صلی الله علیه و آله( همواره با آنان مأنوس بود و به خود نزدیکشان می

وَ تا اینکه خداوند عزّوجلّ فرمان به دوری از آنان داد و فرمود:  نشاند آنان را بر چپ و راست خود می

رًا جَمِیلًا  هُمآ هَجآ جُرآ   (۴1، ص1۷)بحارالأنوار، ج«اهآ
 صد هزاران کیمیا حق آفرید                           کیمیایی همچو صبر آدم ندید

با اینکه مخاطبان پیامبر رحمت )ص( در این ماجرا، شیفتگان قدرت و ثروتی هستند که روح و جان  

دادند؛ اما همچنان  خود را قبلا با شیطان معامله کرده بودند و منافقانه تنها ظاهر خود را موافق نشان می

اومت در حوادث و صبر، ثبات نفس و اطمینان و مضطرب نگشتن پیامبر)ص( در بلایا و مصائب و مق

ای که داشت،  شدائد، به نحوی بود که سینه مبارکش تنگ نگردید، پریشان خاطر نشد و گشادگی و طمأنینه

اند؟ حکم خداوند مهربان  نقصان نپذیرفت. چه باید کرد با آنها که انسانیت را در خود به کلی تباه ساخته

رًا جَمِیلًا !» ؟برای پیامبرش، صبر و هجر جمیل بود: اما چگونه هجرتی هُمآ هَجآ جُرآ هجرت «  ... وَ اهآ

جُرُوهُنَّ فِي الآمَضَاجِعِ...»...های متنوعی دارد؛ گاهی با بدن:  همانند صبر عرصه در بستر از آنها  -وَ اهآ

جُورًا»یا با زبان و قلب:  »(3۴) نساء/ «دوری نمائید آنَ مَهآ خَذُوا هَذَا الآقرُآ مِی اتَّ قرآن را رها من قوم  - إنَِّ قَوآ

، 1، ج«هجر»)مفردات راغب؛  و گاهی بریدن از غیر با هر سه )بدن، زبان، قلب( است:  ( 32)فرقان/ «کردند

 (137ص
رًا جَمِیلًا  »در آیه  هُمآ هَجآ جُرآ بِرآ عَلیَ مَا یَقُولوُنَ وَ اهآ گویند شکیبا  و در برابر آنچه )دشمنان( می - وَ اصآ

دو مورد بدن و قلب در هجر جمیل مصداق  ( 12)مزمل/  «ن دوری گزین!باش و به طرزی شایسته از آنا

 راند. کند و هم عملا آنها را از خود می دارد . هم قلبا از آنها اعراض می

 

منظور کسانی هستند که از بلاد کفر   (۱11) بقره/ «...و کسانی که هجرت کردند...-...وَ الَّذِینَ هَاجَرُواآ »... 

اند. اصولاً روح هجرت،  هایی برای هجرت به بلاد ایمان هجرت کردند.  همه اینها که گفته شد عرصه

، از کفر به ایمان، از گناه و نافرمانى به اطاعت فرمان خدا است، لذا «نور»به « ظلمت»همان فرار از 

ن هجرت کرده، اما در درون و روح خود هجرتى نداشته در احادیث مى خوانیم: مهاجرانى که جسمشا

اند، در صف مهاجران نیستند، و به عکس آنها که نیازى به هجرت مکانى نداشته اند، اما دست به هجرت 

وَ یَقوُلُ »در درون وجود خود زده اند، در زمره مهاجرانند. امیر مؤمنان على)علیه السلام( مى فرماید: 

تُ، جُلُ هاجَرآ یِّئاتِ وَ لمَآ یَأآتُوا بِها الرَّ جُرُونَ السَّ نَ یَهآ مَا الآمُهاجِرُونَ الَّذِیآ ، اِنَّ بعضى مى گویند:  -وَ لمَآ یُهاجِرآ

مهاجرت کرده ایم در حالى که مهاجرت واقعى نکرده اند، مهاجران واقعى آنها هستند که از گناهان 

 ( 7۷۹، ص۱) بحار، ج «.هجرت مى کنند، و مرتکب آن نمى شوند
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 كار ما سهوست و نسیان و خطا     كار تو تبدیل اعیان و عطا 
 من همه جهلم مرا ده صبر و حلم    سهو و نسیان را مبدل كن به علم

 عقلها و وهمها  یورا یا    رحم فرما بر قصور فهمها 

ض »علیه وآله( فرموده: پیامبر)صلى الله   ض اِلى أرَآ نِهِ مِنآ أرَآ ضِ مَنآ فَرَّ بِدِیآ راً مِنَ الأرَآ وَ اِنآ کانَ شِبآ

لاآمُ  هِمَا السَّ مَ عَلیَآ راهِیآ د وَ اِبآ قَ مُحَمَّ ةَ وَ کانَ رَفِیآ جَبَ الآجَنَّ تَوآ کسى که براى حفظ آئین خود از سرزمینى به  -اِسآ

سرزمین دیگر ـ حتى به اندازه یک وجب ـ مهاجرت کند استحقاق بهشت مى یابد و یار و همنشین 

ى الله علیه وآله( و ابراهیم)علیه السلام(خواهد بود )زیرا این دو پیامبر بزرگ پیشواى مهاجران محمّد)صل

 ( 12۱، ص ۱الغارات ، ج  ) («جهان بودند

 میوه شیرین دهد پر منفعت   صبر تلخ آمد ولیكن عاقبت

خداوند باشد، هجرت در راه دفاع از قرآن و وقتی هجرت برای حفظ خود و دین خود، چنین مرضیّ 

عترت چه ثوابی خواهد داشت؟ در این میان هجرت امام حسین علیه السلام و یاران او چگونه ارزیابی 

 شود؟  می

هنگامى كه معاویه از دنیا رفت آن حضرت مردم را به جهاد و نبرد )با سلطنت یزید و بنى امیّه( دعوت 

اهل بیت و فرزندان خود از حرم خدا و حرم رسول خدا )صلىّ اّلله علیه و آله( نموده آمادۀ جنگ شد و با 

)از مكّه و مدینه( به سوى عراق رهسپار گردید تا به كمك شیعیانش كه او را )به آمدن به كوفه( دعوت 

)علیه « مسلم بن عقیل»نموده بودند، با دشمن جنگ كند. امام حسین )علیه السّلام( نخست پسر عمویش 

جهاد و گرفتن بیعت از مردم برگزید، السّلام( را به سوى كوفه فرستاد و او را براى دعوت مردم به 

مردم كوفه با او براى جهاد، بیعت كردند و پیمان وفادارى خود را به او اعلام داشتند و خیرخواهي اش 

شكستند و دست از  را به جان پذیرفتند، ولى طولى نكشید كه )وقتى ورق برگشت( آنان بیعت خود را

یارى او كشیدند و او را تسلیم دشمن نمودند و دشمن )در یك جنگ نابرابر( او را كشت و مردم كوفه از 

جنگ با امام حسین )علیه السّلام( مسلم )علیه السّلام( دفاع ننمودند. سپس )همین مردم اغفال شده( براى 

حاصره كردند و او را از رفتن به شهرها از كوفه خارج شدند، آن حضرت را )در سرزمین كربلا( م

بازداشتند و آنچنان او را در تنگنا قرار دادند كه نه راه گریزى داشت و نه یار و یاورى و بین او و آب 

فرات جدایى انداختند تا اینكه بر او دست یافتند و آن حضرت را )در یك جنگ نابرابر( كشتند و آن 

د، شكیبا، مخلص و مظلوم بود به شهادت رسید، بیعتش را شكستند، بزرگوار در حالى كه تشنه لب، مجاه

حریم حرمتش را دریدند و به هیچ وعدۀ او وفا نكردند و هرگونه رشتۀ پیمان با او را گسستند و آن 

 حضرت همچون پدر و برادرش شهید شد. 

 السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک 
 كز هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم  حجت حق پرده زرخسار برافكن یا
 طعنه شنیدیم یپس ظلم بدیدیم و بس           دست خدا دست برآور كه زدشمن یا
 هم قامت ما را كه ز هجر تو خمیدیم         ت كند قامت دین راشمشیر  كجت راس 

 یافتاده به صد گونه امیدبر درگهت            مگردان یشاها ز فقیران درت رو

 صلی الله علی محمد و آله


